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گفت وگو با خسرو معصومی درباره فراز و نشیب های سینمای ایران طی چند ماه گذشته

کمدی اگر اجاره نشین ها باشد کلاه از سر بر می دارم

پنهان های آشکار

اندک  می زنیــم،  حــرف  اجتماعی  ســینمای  از  وقتــی 
فیلم ســازانی در ذهنمان تصویر می شــوند کــه در تمام 
ســالیان رفته، دغدغه روایت قصه هایی از پیرامونشــان 
را داشته اند و می توان خســرو معصومی را یکی از همین 
فیلم سازان دانســت. طی هفته های گذشته تعدد اکران 
فیلم های کمدی باعث رونق گیشه سینماها شده و عنوان 
پرفروش ترین فیلم های ســینمای ایران در حال حاضر به 
نام کمدی ها ثبت شده است. در این میان اندک فیلم های 
جدی که به اکران رسیده اند، با وجود فروش در گیشه، به 
پای کمدی ها نمی رسند و همین موضوع بسیاری را نگران 
آینده ســینمای جدی یا اجتماعی کرده اســت. با خسرو 
معصومی کارگردان و فیلم نامه نویس صاحب نام ســینما 
درباره شــرایط حال حاضر سینمای ایران صحبت کردیم. 
او معتقد اســت که تفکر لازمه ســاخت فیلم است و باید 
نگاهی دوباره به ساختار سینمای ایران انداخت. در ادامه 

گفت وگوی ما با خسرو معصومی را می خوانید.

 در ماه های گذشــته تحلیل های بسیاری درباره شرایط اقتصادی سینما در سال جدید   .
مطرح شــد. از نبود فیلم های مخاطب پســند، افزایش قیمت بلیت و عدم میل به دیدن 
فیلم در سالن های سینما از سمت مردم تا دلایلی که هریك تأثیری بر فروش گیشه سینما 

گذاشته. تحلیل شما درباره شرایط پیش روی سینمای ایران چیست؟
به نظرم مســیر ســینما طی دو سال گذشــته به انحراف رفته اســت. دیگر خبری از 
فیلم هایی که موقعیتی در سینما ایجاد می کردند نیست. البته که می توان دلایل بسیاری 
را برای به وجود آمدن این شــرایط در نظر گرفت. مثل اعمال محدودیت های شــدید و 
ممیزی که بسیاری از فیلم سازان نمی توانند با آن کنار بیایند و سرمایه گذاران هم از ترس 
توقیف و به مشکل خوردن فیلم های اجتماعی، سعی می کنند با احتیاط قدم در این مسیر 
بگذارند یا اصلا ورود نکنند. تصور می کنم طی ســال های اخیــر نهادهایی که به کمك 
ســرمایه گذار یا تهیه کننده ســینما می آیند هم کمی تغییر مســیر داده اند و تا حد زیادی 
در آنجا روابط بر ضوابط غلبه می کند. طی ســال های اخیر می بینم که اگر دوســتان به 
فیلم ســازی اعتماد داشته باشند و کارش را بپسندند وامی به او تعلق می گیرد و اگر غیر 

از این باشد که باید گرفتن وام از بنیاد سینمایی فارابی را فراموش کرد.
معتقدم اساســا فیلم ســازان اجتماعی در سینمای ایران تنها هســتند و پشتوانه ای 
ندارند. وقتی حمایتی از آنها نشــود طبیعی است که مســیر دشوارتری را طی می کنند. 
حالا مقایســه کنید با فیلم ســازانی که به سمت ســینمای کمدی آن هم از نوع کمدی 
ســخیف می روند. توقع دارید در این شــرایط سینما به چه ســمتی برود؟ به سال هایی 
فکر می کنم که فیلم ســازان اجتماعی، مســیر ســینما و فکر تماشــاچی را تغییر دادند. 
فیلم ســازانی که سعی کردند به گونه ای کار کنند که سینما برای مخاطبانش هم تفریح 
باشــد و هم آموزش. وقتی اکثر فیلم های ما عنوان کمدی های ســطح پایین را به خود 
می گیرد، توقع دارید در این وضعیت برخورد مخاطب جدی سینما چطور باشد؟ طبیعی 
اســت که با ســینما قهر می کند و اگر بین تعداد زیادی فیلم ســخیف یك فیلم خوب و 

درست هم اکران شود، همان یکی هم دیده نمی شود.
به نظرم ریل گذاری دوســتان در ســینما به بن بست خورده اســت. ما از آن سینمای 
دغدغه مند که تماشاچی بسیاری داشت دور شده ایم. زمانی فیلم هایی که فکر مخاطب 
را درگیر می کرد و به موضوعات اجتماعی ســرك می کشــید کم نداشــتیم. واقعیت این 
اســت که الان این دافعه از سمت فیلم ســازان هم وجود دارد که دوست ندارند سمت 
ســاخت چنین فیلم هایی بروند. در حال حاضر چیزی که از ســینما انتظار داریم برآورده 
نمی شود. وقتی مسیر تغییر می کند، طبیعی است که تهیه کننده هم رغبتی برای ساخت 
چنین فیلم هایی نشــان نمی دهد، دقیقا برعکسِ سال هایی که تهیه کنندگان سرمایه شان 
را صرف ســاخت فیلم های اجتماعی که اعتبار ســینمای ایران هم بــود می کردند. این 

علاقه مندی دیگر وجود ندارد. چراکه احساس می کنند سرمایه شان به خطر می افتد.
  به گفته برخی از فیلم سازان ظاهرا بن بست ساخت بسیاری از آثار اجتماعی از مرحله   .

پروانه ساخت وجود دارد.
بلــه. برخی از فیلم ســازان پروانه ســاخت می گیرند و بر اســاس همــان فیلم نامه 
تصویب شــده فیلمشان را می سازند. باز می بینیم فیلم دچار مشکل می شود. فکر می کنم 
اندك فیلم سازانی که همچنان در این حوزه فعالیت می کنند خیلی پوست کلفت هستند! 
وقت آن رســیده که تا حد زیادی این تفکر تغییر کند. باید اجازه داده شــود که فیلم ســاز 
در حوره مســائل اجتماعی نظراتش را مطرح کند. به شرط به وجود آمدن چنین شرایطی 
فکر می کنم می توان همچنان به حیات ســینمای اجتماعی امید داشــت و انتظار داشت 
همچنان فیلم های خوب ساخته شود. در حال حاضر بسیاری از دوستان من که در حوزه 
سینمای اجتماعی کار می کنند دلسرد شده اند و احساس می کنند اگر کار نکنند بهتر است.

  فروش گیشــه همچنان در دست کمدی هاســت. روالی که البته طی سال های اخیر   .
چشمگیر بوده و اتفاق تازه ای نیســت. که البته همین موضوع باعث امیدواری برخی از 
سالن داران شــده که پس از مدت ها مخاطب بیشتری را در ســینما می بینند. برخی هم 
معتقدند تعدد ساخت و اکران قابل توجه فیلم هایی از این دست، فیلم سازان اجتماعی 

را به حاشیه برده است. چقدر با این گزاره موافقید؟
من برای ســینمای کمــدی کلاه از ســر برمی دارم. اگــر منظور از ســینمای کمدی 
«اجاره نشــین ها» باشــد با احترام از آن یاد می کنم. اما متأسفانه در حال حاضر راجع به 
یک سری فیلم سخیف صحبت می کنیم که عنوان فیلم کمدی دارند. ژانر کمدی تعریف 
خاص خودش را دارد. هنوز هم با فیلم های چاپلین می خندیم و ارتباط برقرار می کنیم. 
اما باور کنید چیزی که ما عمدتا در ســینمای حال حاضر می بینیم نامش کمدی نیست. 
لودگی و مســخره بازی درآوردن و حرف های توهین آمیز زدن یا شــوخی های جنســی، 

نامش کمدی نیست.
اگر اســم چنین فیلم هایی کمدی اســت، من هم در مدت کوتاهــی می توانم تعداد 
زیادی از این فیلم ها بســازم. ســینمای کمدی برای خودش شخصیت و جایگاهی دارد. 
وقتی برخی دوســتان اساس و گرامر ســاخت فیلم کمدی را بلد نیستند، نتیجه می شود 
همیــن که می بینید. فیلم ها تبدیل می شــوند به چیزی که فقــط فکر می کنند مخاطب 
را بــه هر قیمتی بخنداننــد. ما بازیگری مثل رضا عطاران داریم که تماشــاچی را در هر 
موقعیتی می خنداند. نکته قابل تأملی است که یک بازیگر هم در فیلم های کمدی و هم 
جــدی توانایی جذب مخاطب را دارد. باید دنبال راهکار بهتری برای ســاخت فیلم های 
کمــدی و جذب حداکثری مردم باشــیم. فکر می کنم این حس در تمــام همکارانم که 
در این ۴۵ ســال فیلم های اجتماعی یا فیلم های کمدی خوب کار کردند مشــترك است 
که چرا زحمت ســالیانی که برای ســینمای ایران کشــیده شــد فراموش شده است. در 
سینمای ایران فیلم ســازانی مثل عباس کیارســتمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، 
کیانــوش عیاری و اصغر فرهادی تماشــاچی تربیــت کردند. هنوز هــم وقتی «جدایی 
نادر از ســیمین» از فرهادی را می بینیــد تحت تأثیر قرار می گیریــد. حتی دنیا هم برای 
چنین فیلمی احترام قائل اســت. فیلم ســازانی که در مدت محدود یک فیلم، یك سری 
از مشــکلات اجتماعــی را مطرح می کنند. آیا حقیقتا ســینمای ما آن قــدر محافظه کار 

شده است؟
واضح است که باید عرصه ساخت فیلم های اجتماعی را برای فیلم سازان این حوزه 
باز گذاشــت. یک فیلم ســاز یا یک هنرمند در عرصه سینما باید این آزادی را داشته باشد 
که یک ســری از مســائل را مطرح کند. فقط کافی است به ۲۰ ســال گذشته نگاه کنیم. 
فیلم ســازان ما در آن دوران فیلم هایی می ساختند که هم تماشاچی داشت و هم اعتبار 
جهانی برای ســینمای ایران می آوردند. فیلم هــای اجتماعی همواره جایگاه خوبی بین 
مخاطبان ایرانی و خارجی داشــته و موفقیت های بســیاری کســب کرده است. ۴۰ سال 
اســت که در سینمای ایران کار می کنم و ۱۴ فیلم ســاخته ام. فکر می کنم به عنوان یک 
فیلم ســاز اجتماعی هم خودم را تثبیت کردم اما من همچنان وقتی برای گرفتن سرمایه 
به نهادی مثل بنیاد ســینمایی فارابی مراجعه می کنم، زمان نامشخصی را برای حمایت 
از فیلمم در آینده نشــانم می دهند و نمی دانم آیا می توان به چنین وعده هایی دل خوش 
بود یا خیر؟ اگر بخواهیم بار دیگر به مبحث چرایی پرفروش شــدن برخی فیلم های این 
روزهای ســینمای ایران برگردیم بایــد بگویم نمی توان فقط بــه فروش های این چنینی 
دل خوش بود. پس اعتبار سینما چه می شود؟ در فرانسه فیلم سازی که می دانند حرفی 
بــرای گفتن دارد، همه جوره حمایت می شــود. حتی برخی از فیلم ســازان ایرانی هم از 
طرف این کشــور برای فیلم ســازی حمایت شدند. حتی ســرمایه فیلم «برادران لیلا» از 

خارج از کشور تأمین شد و نمی توان هزینه چنین فیلم سنگینی را در ایران تأمین کرد. در 
نهایت با حمایت هایی از این دست فیلم های خوبی چون «برادران لیلا» ساخته می شود.
ای کاش قانونی در ســینمای ما هم تصویب می شــد که به موجب آن دوستانی که 
در عرصه ســینما کار فرهنگی و هنری انجام می دهند حمایت مالی شوند. حمایت های 
مالی بلاعوض یا اینکه اگر فیلم فروش خوبی داشــت سازندگانش جواب این اعتماد را 

بدهند و این چرخه تکرار شود و شامل حال تمام فیلم سازان بشود.
  چند هفته ای اســت چند فیلم جدی ســینمای ایــران که می توانســتند اقبالی در   .

فروش گیشه داشته باشــند به صورت غیرقانونی توزیع شــدند و همین موضوع ضرری 
را متوجه ســالن های ســینما و البته صاحبان آثار کرده اســت. هرچند در گذشــته هم 
بــا چنین موضوعاتــی روبه رو بودیم، امــا به نظر می رســد موارد اخیر بســیاری را در 
ســینمای ایران نگران کرده اســت. فکر می کنید عملی ترین اقدام در این باره چیســت 

و چه باید کرد؟
وقتــی همچنان قانون کپی رایت در کشــور رعایت نمی شــود ما گرفتار این مشــکل 
هســتیم. خاطرم هســت فیلم «خرس» پس از گذشــت مدت زمانی از توقیفش سر از 
یوتیوب درآورد و بعد از شــبکه های ماهواره ای پخش شــد. فیلمی که همچنان توقیف 
اســت. در چنین شــرایطی با نبود قانونی کپی رایت کار چندانی بــرای مقابله با قاچاق 
کالاهای فرهنگی از ما برنمی آید. متأســفم که طی مدت گذشته این اتفاق تلخ برای آثار 
خوب ســینمای ایران تکرار شده و فکر می کنم بسیاری از ما که در سینما کار می کنیم با 
این اتفاق تلخ روبه رو شده ایم و می دانم که ضرر بسیاری را متوجه سازندگان اثر می کند. 
خاطرم هســت وقتی «خرس» قاچاق شد به بنیاد ســینمایی فارابی که در ساخت فیلم 
ســهیم بود مراجعه کردم و تأکید کردم که فیلم ســر از شبکه های ماهواره ای و یوتیوب 
درآورده و خواستم پیش از اینکه نسخه قاچاق انتشار گسترده پیدا کند، جلوی انتشار آن 
گرفته شــود یا ما به صورت رسمی فیلم را در پلتفرم هایی غیر از سالن های سینما منتشر 
کنیم اما با پیشنهادم موافقت نشد. بعد از گذشت این همه سال هنوز هم وقتی به فیلم 
«خرس» فکر می کنم متوجه توقیفش نمی شــوم. آســیب های اجتماعی ای که در فیلم 

«خرس» به آنها اشاره کردم کاملا ملموس و باورپذیر بود.
این فیلم به هیچ  وجه به ســراغ موضوعات حســاس نرفته اســت. رزمنده ای پس از 
ســال ها به شهرش برمی گردد. او که بسیاری فکر می کردند در جنگ شهید شده، پس از 
سال ها به دنبال خانواده اش است. او قصد دارد به زندگی اش برگردد اما ناگهان متوجه 
می شــود خانواده و زندگی ای که متعلق به اوست سهم دیگری شده. همسرش بی خبر 
از زنده بودن او حالا با فرد دیگری ازدواج کرده و کشــمکش های داستان شروع می شود. 
همین خط قصه باعث شــد فیلم به بن بســت بخورد و مهر توقیف ســال ها همراهش 
باشــد. در صورتی که باید زبان گفت وگو را پیش بگیریــم و درباره موضوعات اجتماعی 

در سینما صحبت کنیم.
فکر می کنم اکنون در مرحله ای هســتیم که محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی 
می تواند طرحی نو دراندازد. چراکه باید کاری کرد تا وضعیت سینما رو به بهبود حرکت 
کند. به ســمت ساخت فیلم هایی حرکت کنیم که هم تماشــاچی از دیدنش لذت ببرد 
و هم بازگشــت سرمایه داشته باشــد و هم زمان مدیر سینما خوشــحال باشد که چراغ 
ســالن هایش خاموش نمی شــود. شــاید در حال حاضر راحت ترین کار ممکن ساخت و 
اکران فیلم هایی اســت که عنوان کمدی دارند و به هــر قیمتی مخاطب را می خندانند. 
به نظرم فیلم هایی از این دســت تنها فیلم هایی سخیف و بی بو و بی خاصیت هستند که 
برای مدتی مخاطبی را که به دنبال سرگرمی است، راهی سالن های سینما می کند. تفکر 

لازمه ساخت فیلم در سینماست و به نظرم آدم بی تفکر جایی در سینما ندارد.

دو ماجرا در هفته گذشــته و البته 
خرمگســی که همین چنــد دقیقه 
پیش، نمی دانم از کدام فرصت اســتفاده کــرده و بازماندن کدام 
پنجره او را به درون اتاق کشانده، مرا به یاد رمان خرمگس انداخت 
و باعث نوشــتن این  یادداشت شــد.  ابتدای هفته، استیضاح وزیر 
صمت خبرســاز بود و آن ماجرای خودروهای شاسی بلند که قرار 
بود او را بر مسند وزارت نگه دارد و پایان هفته، ماجرای این اظهار 
نظــر مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار که گفت با وضعیتی 
که پیش می رویــم، دیر نخواهد بود که باید جزایر قشــم و کیش 
و اســتان خوزستان را بفروشــیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را 
بدهیم. اظهار نظری که واکنش بســیار پدید آورد و سبب برکناری 

گوینده اش شد. 
در آن ماجــرای اول، یعنی موضوع اســتیضاح وزیر صمت نیز 
یک اظهارنظر بود که به گمان من به اندازه همین سخن مدیر کل 
می توانست حاشیه ساز باشد و به همین اندازه می توانست زخمی 
عمیق را آشکار کند، آنجا که یکی از مدافعان وزیر، در اعتراض به 

استیضاح کنندگان گفت «ما همه در یک کشتی نشسته ایم».
 آن نماینــده مجلس کاملا درســت می گفــت، چراکه همین 
نمایندگان مخالف وزیر، از کســانی بودند که دو ســال و نیم پیش 
نامه ای را امضا کرده و از جناب رئیســی خواســتند که کاندیدای 
ریاست جمهوری شــود، تا با یکدست شدن حاکمیت، کاری بشود 
کارســتان و حالا که نتیجه این یکدست شــدن نه تنهــا ذره ای از 

مشــکلات را حل نکرده که تــورم ۵۰درصــدی را افتخار قلمداد 
می کند و هیــچ افق امیدوارکننده ای را در آینده نشــان نمی دهد، 
همان ها که مشــوق بودند، امروز از پذیرش آنچه کرده اند، شــانه 
خالــی می کنند و به قول ما عوام، «کســی گردن نمی گیرد». برای 
همین است که آن نماینده طرفدار وزیر صمت به هم پیمانان دیروز 
خود در آن نامه دعوت از جناب رئیســی می گوید «ما همه در یک 
کشتی نشسته ایم» و گله می کند که چرا امروز از آن حمایت  عقب 

می کشید؟
واقعیــت امــا امروز همین اســت کــه رخ داده، اینکه هیئتی 
هفت نفره، مصون از نظارت دستگاه قضا و با تعطیل کردن قوانین، 
دســت به فروش اموال بزند تا بلکه شــاید بتواند به گونه ای پولی 
فراهم کند، آن ســخن مدیر کل بیمه هــای اجتماعی وزارت کار را 
میــز معنادار می کند و البته این هــم کاملا قابل پیش بینی بود که 
وقتی کار به اینجا برسد که رسیده و تورم ۵۰درصدی باعث افتخار 
باشد، چه کســی است که حاضر شــود این همراهی و تشویق را 
که باعث چنین مدیریتی شــده، گردن بگیرد؟ و طبیعی اســت که 
هرکس ســعی می کند زودتر از این کشتی پایین بپرد و کشتی را در 

اولین فرصت ترک کند. 
به گمان من، دانســته یا ندانســته، هم آن مدیــرکل و هم این 
نماینده مجلس، در نقش نویسنده رمان «اتل لیلیان وینیچ» ظاهر 
شــده اند و زخمی عمیق را نشــان داده اند. زخمی که بسیاری را 

ناخوش می آید ولی گویا دیگر نمی شود انکارش کرد.

شنبه
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۴۶

خـبـر  بـرگـزیـده

پیکر حسام محمودی به خاک 
سپرده شد 

پیکر حسام محمودی، بازیگر جوان سینما و تلویزیون، صبح 
روز گذشــته ۱۵ اردیبهشت در قطعه هنرمندان به خاک سپرده 
شد. او شــامگاه ۱۲ اردیبهشت  در ۳۷سالگی بر اثر ایست قلبی 
در منزلــش از دنیا رفت. در ابتدای این مراســم باربد بابایی که 
اجرای برنامه را بر عهده داشــت، گفــت: مطمئنم هیچ کس از 
حســام محمودی خاطره بدی ندارد، او قلب رئوف و مهربانی 

داشت و به افتخار همه خوبی های او دست بزنید.
شهره سلطانی، بازیگر، در سخنانی کوتاه گفت: «من تقریبا ۹ 
ماه سر سریال «لحظه گرگ و میش» با حسام محمودی همکار 
بودم. چه بگویم از خوبی و از شــرافت و از مهربانی هایش، چه 
بگویــم؟!». او ادامه داد: «او همکار و دوســت خوبی بود. چند 
ماه قبل قرار بود باز با هم کار کنیم؛ اما قســمت نشــد. روحش 

شاد. باز هم تشویقش کنید».
ســپس علیرضا کمالــی، بازیگر، به روی صحنــه آمد و در 
ســخنانی کوتاه از اندوه این فراق گفت؛ درحالی که بسیار متأثر 
بود. نوید محمــودی، کارگردان و تهیه کننده هم در ســخنانی 
گفت: «ســال ها با حسام دوســت بودم و خواهم بود. دو شب 
پیش داشــتم فکر می کردم، ما موجودات تنهایی هســتیم که 
همــه از ما توقــع دارند. وقتی یــک کاری می کنیم شــما ما را 

دوست دارید؛ اما وقتی کاری دیگر می کنیم بدتان می آید».
او خطاب به مردم گفت: «شــما نمی دانید شادی و غم شما 
چه بر ســر ما مــی آورد. هرکدام از عزیزان ما می رود، بخشــی 
از قلــب ما می رود، حســام کاری بــا من کرد که تا ســاعت ها 
نمی توانستم باور کنم. بسیار او را دوست داشتم. عزیز و نجیب 
بود. لطفا هرکسی صدای من را می شنود، تو را به قرآن مراقب 
ما باشید، ما موجودات تنهایی هستیم که بتوانیم شما را راضی 

نگه داریم».
محمودی با اشاره به درگذشت کیومرث پوراحمد، کارگردان، 
در چنــد وقت گذشــته ادامه داد: «آن اتفاق هــم متأثرکننده و 
عجیب بود و درگذشت حســام هم عجیب ترین اتفاق این چند 
وقت اخیر بود. حسام محمودی بســیار عزیز و دوست داشتنی 
بــود». مجری برنامــه هم در ادامه با اشــاره به خانه نشــینی 
برخی هنرمندان در چند ماه گذشــته بر سخنان نوید محمودی 
تأکید کرد. پدر  و همســر حســام محمودی با وجود درخواست 
مجری برنامه نتوانســتند به دلیل شرایط روحی نامناسب روی 
صحنه برای ســخنرانی حاضر شــوند. پیکر حســام محمودی 
پس از خواندن نماز میت در قطعه هنرمندان به خاک ســپرده 
شــد. مازیار میری، همایون اســعدیان و نوید محمودی، هادی 
حجازی فــر، علیرضــا کمالی، فرید سجادی حســینی، شــهره 
سلطانی، بانیپال شــومون، علیرضا اســتادی، باران کوثری و... 
از دیگــر هنرمندان حاضر در این مراســم بودند. محمودی که 
این روزها فیلم ســینمایی «غریب» را روی پرده سینماها دارد، 
نخســتین بار با سریال «گاهی به پشت سر نگاه کن» مازیار میری 

بازیگری را شــروع کرد و با مجموعه «گــرگ و میش» همایون 
اسعدیان به شهرت رسید، فیلم «عطرآلود» هادی مقدم دوست 
در کنار فیلم «غریب» از آخرین آثار این بازیگر در جشنواره فجر 
سال گذشــته بودند، «رمانتیســم عماد و طوبا»، «آستیگمات»، 
«ســد معبر»، «مرگ ماهی»، «امروز»، «حق ســکوت»، «مردن 
به وقت شــهریور»، «شب بیرون» و «خســته نباشید!» از دیگر 

فیلم های سینمایی این بازیگر بودند.

«رصتا» یک تشکیلات اداری 
دولتی  است

مهدی کوهیان، حقوق دان حوزه رســانه: با توجه به صلاحیت 
چهار وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد اســلامی، صمت، کار و کشور 
که مســئولیت نظارت یا صدور مجوز و اجازه فعالیت صنفی و 
تخصصی را دارند، اطلاع دارم که پیگیر تشکیل مجمع «رصتا» 
بودند و بارها عدم قانون مندی این مجمع را به مسئولان ساترا و 
صداوسیما متذکر شدند. با توجه به این تذکرات، ساترا از ادعای 
اولیه اش مبنی بر اینکــه رصتا مجمعی مردم نهاد و خصوصی 
داشته و صداوسیما صرفا نقش تســهیلگری دارد، عدول کرد. 
حتی از این موضع که نماینده واقعی پلتفرم هاســت هم کوتاه 

آمد. 
در نهایــت مجمع با حضور نماینده ســازمان بازرســی کل 
کشور برگزار شــد. همین که نماینده سازمان بازرسی کل کشور 
در مجمع این تشــکیلات حاضر شد، نشان می دهد که «رصتا» 
یک تشکیلات دولتی است چون طبق اصل صدوهفتادوچهارم 
قانون اساســی: براســاس حق نظارت قوه قضائیه نســبت به 
حســن جریان امور و اجــرای صحیح قوانین در دســتگاه های 
اداری، ســازمانی به نام «سازمان بازرســی کل کشور» زیر نظر 
رئیــس قوه قضائیه تشــکیل می گــردد. همان طورکه می بینید 
وظیفه ســازمان بازرسی نظارت بر دســتگاه های اداری است و 
در موضوع حاضر نشان دهنده این است که رصتا یک تشکیلات 
اداری دولتی است. در مرحله بعد ساترا اعلام کرد که این جمع 
شــورایی مشورتی است. همین جمله هم باز نشان می دهد که 
از مواضع خود عقب نشینی کردند. فکر می کنم حضور به موقع 
ما به عنــوان شــهروند و انجمن صنفی شــرکت های نمایش 
ویدئویی برخط و حضور تعــدادی از نمایندگان مجلس باعث 

شد تذکراتی داده شود.
خوشــحالم که صداوســیما از انجام یک عمــل غیرقانونی 
خودداری کرد و به تذکرات و نکاتی که در این مدت گوشزد شد 
و فعالان این حوزه در فضای عمومی مطرح کردند، توجه کرد.

ادامه  از  صفحه  اول

ادامه از صفحه  اول

ادامه از صفحه  اول

بهناز شیربانی

یـادداشـت

در این رابطه آماری نشــان می دهد 
رشــد نقدینگی کاهش یافته، اما با 
آنالیز مسئله روشن می شود آنچه باعث کاهش رشد نقدینگی شده 
است، کاهش رشد «شــبه  پول» (Near Money) است، نه کاهش 
پول و اتفاقا رشد پول روند افزایشی داشته است که این خود منجر به 
افزایش نرخ تورم می شود. آمار سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۴۰  درصدی 
پایه پولی (monetary base) دارد که این خود قویا تورم زاســت و 
منجر به رشــد نقدینگی می شــود. بنابراین سیاست گذاری پولی و 
بانکی دقیق و علمی باید در این راستا اجرائی شود تا ضمن اعمال 
سیاســت های انقباضی پولی، مهار تورم را عملیاتی کند. مسلما با 
اجرای سیاست انقباضی، تقاضای کل در اقتصاد روند کاهشی پیدا 
می کنــد که البته رکود را با خود به همراه دارد، اما قطعا توفیق در 

مهار تورم را بــا خود  می آورد. آنچه باید تأکید کرد، این  اســت که 
این رکود موقتی اســت، ولی زمینه ساز جدی مهار تورم خواهد بود 
که به زودی کاهش رشــد اقتصادی جای خود را به رشد اقتصادی 
می دهد و توسعه سرمایه گذاری، صنعتی و اقتصادی در میان مدت 
و بلندمدت حادث خواهد شــد. در این رویداد اقتصاد ملی تقویت 
می شود و رشد اقتصادی و رونق تجارت خارجی و اقتصادی در کنار 
کنترل نرخ تورم، باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و ارزش پولی 
ملی روند صعودی به خود خواهد گرفت. آنچه مطلوب  است، رخ 
می دهــد؛ تقویت ارزش پول ملی، ثبــات اقتصادی، ورود موفق به 

بازارهای جهانی و حرکت در جهت توسعه اقتصادی.
* دبیر کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان

یک ســویه جــذاب دیگر از شــکل  
شبح وارگی زندگی آن است که ارواح 
به ندرت از یک لیدر پیروی می کنند، خواه لیدر سیاسی یا غیرسیاسی، 
و همچنین آنها گرایشــی نیز به هدایت دیگران ندارند». هرچند این 
وضعیت موقتی است و با وضعیت دیگر جایگزین و پر خواهد شد؛ اما 
تجربه کوتاه زیستن در وضعیت سیاست افقی تجربه ای ماندگار است 

که به راحتی از اذهان مردم پاک نخواهد شــد. بدیهی اســت جوامع 
هرگــز به عقــب بازنمی گردند، حتی اگر تلاش بشــود آنان به عقب 
بازگردند. اما می توان یک جامعه را پیش از این رخدادها عقب مانده 

نگه داشت که گویا برای این کار هم بسیار دیر شده است.
* در این یادداشــت از کتاب «قدرت زندگی: آگامبن و سیاســت آینده»، 

دیوید کیشیک، ترجمه مجتبا گل محمدی، نشر بیدگل استفاده شده است.

کنترل  نرخ تورم  در  بند  اقتصاد سیاسی
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